
٨٥شمار�  ١٢٧ تّاميّپاسخ شبهات بر اصل قو

*فاطمه موسوى

چكيده
تّاميّد بر اصل قوارهش با ماهيتى استدلالى در صدد پاسخ به شبهـات واين پژو

ت جنس نر برّاميّت به طور عام و مطلق و قـوّاميّنان مى'باشد.اصل قودان بر زمر
ان اين اصلد.بنابر اين نمى'توت در نظام تكوين جريان دارّجي زو5هماده نيز در حوز

جان خارا بر اساس نظام تكوين نمى'توت جنسيتى رّاميّد.همچنين قوال برا زير سؤر
د.ت لحاظ كرّجي زو5هاز حوز

تّاميّ قو5ات آيهع چينش عبارام» و«فضل» و نوّفى «قوى و صر لغو5جه به ريشهبا تو
انه و محسنـانـهلى است كه عادلانه،مـاهـرام مسئـوفت كـه قـوان نتيجه گـرمى'تـو
ا انجام دهد.ى رليت ديگرمسئو
ه و انگيـزًا تكوينال گشته،زيـردان محوت به مـرّجي زو5هت در حوزّاميّليت قـومسئو

ند.آنهايى كه تحت تأثير مكتـبى تر دار مديريتى قـوّت دفاعى بيشتر و شـمقدر
الا زير سؤا نظام تكويـن رده اند،آشكارد كراراد وت ايرّامـيّفيمينيستى بر اصل قـو

ده اند.بر
 Óu]�«ÔÊuÓŽ ÓKÓM�« vÒ�ÓÆå¡U�d�«ÒłÓ‰UÔ :«5ام،آيهّت،قوّاميّاصل قوه ها:اژكليد و

از.احد شيراد اسلامى  ـ  وس دانشگاه آزّى تفسير تطبيقى و مدر* دكتر
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مقدمه
هشت پژون بيان مسأله،ضروردى چوارهش،به موم است قبل از بيان اصل پژولاز

د.ه شوهش اشارعه پژوضول موع،همچنين به اصوضو مو5اياى بديع آن و تاريخچهو زو
ا ازان رجه شبهه سازنان از جمله آياتى است كه تودان بر زت مرّاميّ قو5:آيهع ضوبيان مو

ا دين تبعيض و بـىسيله اسلام رى گشته تا به اين وده و دستاويزد جذب نمودير باز به خو
 Óu]�«ÔÊuÓŽ ÓKÓM�« vÒ�Ó¡UÐ LÓ� UÓC]qÓK�« ]tÔ�d�«ÒłÓ‰UÔفى كنند.در اين آيه چنين آمده است:«عدالتى معر

ÐÓFÚCÓNÔrÚŽ ÓKÓÐ vÓFÚiÌË ÓÐLÓ√ UÓ½ÚHÓIÔ� «usÚ√ Ó�ÚuÓ�«NrÚ� ÓB�U]�U×Ó UÔ� Ó½U²Ó UÏŠ Ó�UEÓ UÏ� KÚGÓOÚVÐ LÓŠ UÓHkÓK�« ]tÔ

ËÓðö�«ð wÓ9?Ó�UÔÊuÓ½ ÔAÔ“u?Ó¼Ôs]� ÓFEÔ¼uÔs?]Ë Ó¼«Ú−ÔdÔ¼ËÔs]� �« w?ÚLÓCÓłUlË Ó{«Úd?ÐÔ¼uÔs]� ÓSÊÚ√ ÓÞÓF?ÚMÓJÔrÚ� Óö

ðÓ³ÚGÔŽ «uÓKÓOÚNs]Ý Ó³≈ öOÊ]K�« ]tÓG ÓÊUÓŽ ÓKOÒÎG UÓ³dOÎå«،نان اند،به دليلست زدان،سرپر؛«مر)٣٤ / ٤(النساء
جالشان خرى داده و [نيز] به دليل آن كه از امـوترخى بـرا بر برخى از ايشـان رآن كه خدا بر

ده،اى آنان'] حفظ كرند [و] به پاس آنچه خدا [بردارمانبرستكار،فرنان درمى'كنند.پس،ز
مانى آنان بيم داريد [نخست']ا كه از نافرنانى را حفظ مى'كنند.و زد] ران خوهرار [شواسر

نيد،ا بزد] آنان رى كنيد و [اگر تاثير نكرابگاه'ها از ايشان دورپندشان دهيد و [بعد] در خو
نش'] مجوييد،كه خدااى سرزاهى [بردند [ديگر] بر آنها هيچ را اطاعت كرپس اگر شما ر

گ است».الاى بزرو
د:ت از اين آيه اقتباس مى'شوّاميّابطه با اصل قوشبهات زير در ر

ت ؟!ّاميّن قوا قانو.چر١
نان؟!دان بر زت مرّاميّا قو.چر٢
ن امروز. مدر5ت در جامعهّاميّد قو.عدم كاربر٣
نان شاغل باشند.تى كه زت در صورّاميّد قو.عدم كاربر٤

د.ق پاسخ داده شوهش بر اين تلاشيم كه به شبهات فودر اين پژو
نانآن،زل آيات قربا ظهور دين مبين اسلام و نزواياى بديع آن:ع و زوضوت موضرور

ا باز شناختند.اما بهد رده و خوت قد علم كرها بار حقارارفته و از زير خروه اى گرجان تاز
د،گه گاهى بهن در اذهان به جاى نهاده بود و زدليل پيشينه اى كه تاريخ از تبعيض بين مر

ه شكو(ص)د پيامبرت ها و تبيعيض'ها نگريسته و نز همان حقار5آن به ديدهخى از آيات قربر
5ل آيهل آيه اى مى'شد.چنان كه در سبب نزوح اين مسائل،سبب نزودند.گاهى طرمى'كر
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»ËÓð ôÓ²ÓLÓM]uÚ� «Ó� UÓC]qÓK�« ]tÔÐ tÐ ÓFÚCÓJÔrÚŽ ÓKÓÐ vÓFÚiÌ� dKÒłÓ‰U½ ÓBVOÏ� L]G« UÚ²Ó�Ó³ÔË «uÓ�MKÒ�Ó¡U½ ÓBVOÏ� L]U

G«Ú²Ó�?Ó³ÚsÓË ÓÝ«ÚQ?Ó�ÔK�« «u]t?Ó� sÚ� ÓCÚK?t≈ Ê]K�« ]t?ÓG ÓÊUÓÐ JÔq?Òý ÓwÚ¡ÌŽ ÓKL?OÎåU،آمده است كـه) ٣٢ / ٤ (النسـاء
دگارند پروردند:آيا خـداوض كرفياب شده و عرنان خدمت پيامبر اسـلام شـرجمعى از ز

نان اسـمـىده و از ما زا نام بـردان رند مـرا خـداونان نيسـت ؟چـردگـار زده و پروردان بـومر
5اقعه آيهى نباشد.بعد از اين وا بر ما نيازند رى نباشد و خداوسيم در ما خيرد؟مى'تر'نمى'بر

١ل شد.ق نازفو

داخته وى'هاى بى پايه پرابرفع شبهات نابرآن در ضمن آياتى به راين كتاب مبين قربنابر
ثر دانست.ا مؤان عمل رى مداخله نداد.بلكه ميزترا در كسب فضل و برجنسيت ر

ى ازآن در غبارخى از آيات قـرآن،برل قرفتن از فضاى نـزومان و فاصلـه گـربا گذر ز
د،هاى ابهام آلـوصت طلبان معاند با اسلام نيز در اين غبارى از فرفتند.بسيـارابهام فرو ر

تجاعى،بى منطق و تبيعيـضا دينى ار اين شبهات،اسلام ر5ا ساختند و در سايـهشبهاتى ر
فعهان در پى پاسخ به نقد و رآن پژوى از قر اخير بسيـار5ه دادند.بنابر اين در سدهد جلوآلو

دند.ا اتخاذ كرآن ردى جديد نسبت به قرشبهات مذكور بر آمده و رويكر
ت تدوينّاميّد اصل قواستاى پاسخ به شبهات نوپديد در مورهش حاضر نيز در رپژو

شده و از جهات زير بديع مى'باشد:
ا نظـام آن ر5 ديگر نگريسته و بن مـايـه5اويهاميت از زهش به اصل قـوال|:در اين پـژو

ده است.فى كرتكوين معر
ت شده؛در حالىّاميّهش سعى بر محوريت پاسخ به شبهات اصل قوب:در اين پژو

فته است.ار گركه در تحقيقات سابق،اين مسأله در حاشيه قر
داخته،ت پـرّاميّتبط با اصل قـوايات مرط روح و نقد مبسـوهش به شـرج:در اين پژو

هش'هاىا به چالش كشانده است.در پـژوخى از مفسرين،ذيل اين آيه رهمچنين كلام بر
داخته نشده است.ع پرضواويه به موق از اين زفو

 مذكور،5دى آيهى و كاربر تفسير عصر5ائهع،در ارضوهش به موش اين پژوع نگرد:نو
داشته است.ى برثرگام مؤ

ان يكنان به عنـوط بـه زن آيات مربوامـو اخير به شبهات پـيـر5قبل از سـدهتاريخچـه:
ان به اينع حائز اهميت نمى'نگريستند.چنان كه با تفحصى در كتب پيشين مـى'تـوضومو
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ب احكامچو در چارًفانان،و آن هم صرعيت زضود كتاب'هايى با مود كه معدوع پى برضومو
ان مثال شيخ مفيد كتابى مختص به احكام النساءدند.به عنوه مى'كرفقهى به اين مهم اشار

ا در سده'هاى پيشين مكاتب طبيعى است.زيرًع هم كامـلاضونگاشته است.البته اين مو
د كه درخ نيافته بوسوهاى اسلامى'رن فيمينيسم خلق نشده و يا هنوز به كشورنوپديدى چو

 اسلام در آيند.5ضى آشكار با احكام حكيمانهتعار
نان نگاشته شد كه هرعى در پاسخ به شبهات نوپديد زكتب متعدد و متنو اخير5در سده

د:ه كران به كتب زير اشارداختند.از جمله مى'توع مى'پرضواويه اى به مويك از ز
أة فى الاسلام بين الماضى الامرأتنا فى الشريعة و الجامعة،الطاهر،الحداد»؛«امر«

ن على النسـاء،اموجال قو الر5 بديعه در تفسير آيـه5سالـهرو الحاضر،عبد الله،شحاتـة»؛«
أى الامام محمدئة فـى رالاسلام و المر ه.ق»؛«١٤٠٤انى،محمد حسين،حسينى تـهـر

أة،محمد حسين،فضلل المرتأملات اسلامية حوه.ق»؛«١٤١٧ة،عبده،محمد،عمار
ه.ش»؛١٣٧٦ادى آملـى، جلال و جمال،عبدالـلـه،جـو5ن در آينـهز م»؛«١٩٩٧اللـه،

تيبى آياتعه ترمجمـو ه.ق»؛«١٤٢٠ان الكريم،محمد،بلتاجى،ئة فى القـرمكانة المر«
ابسته به مجمع جهـانـى اهـل بـيـت،ه محققـان وهنگ اسلامـى'،گـرون در فرط به زمربـو

ه.ش».١٣٧٩
آنى ديگر پاسـخا در ميان شبهات قـرنان رط به زهان،شبهات مربـوآن پـژوخى از قربر

ان الكريم» از محمـد'ل القـرد حودوان به كتاب «شبهـات و رگفته اند.در اين ميان مـى'تـو
د.ه كرفت اشارهادى معر

ان،تفسير الميـزخى از تفاسير اخير نيز در مقام پاسخ به اين شبهات بـر آمـدنـد:«بر
آن،ابوالجامع لاحكام القرآن،سيد قطب»؛«فى ظلال القـرمحمد حسين،طباطبايى»؛«
ضا، محمد»؛شيد رآن الكريم (المنار)،رتفسير القرطبى»؛«عبدالله محمد بن احمد،القر

ائتى».ى،ناصر»؛«تفسير نور،قرازم شيرنه،مكار«تفسير نمو
هد زير اشاراران به موسيده كه از آن جمله مـى'تـومينه به چـاپ رمقالاتى نيز در ايـن ز

آن و حديـث و قر5اهيم سجادى،مجـلـهاده،سيد ابـرنان در خانـودان بر زت مـرّاميّد:قـوكر
5ت در آيهّاميّسى تحليلى قو؛برر٢٦ و ٢٥ 5ه،شمار٨٠آنى،بهار و تابستان هش'هاى قرپژو
؛١ 5ه،شمار٨٣آن و حديث بهـار م قر تحقيقات علـو5ن على النساء،مجلـهامـوجال قو«الر
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 پيام5ط به آن،مجلهقى مربون على النساء و بيان ديدگاه'هاى حقـواموجال قـو الر5تفسير آيه
فع تبعيضن رانسيوآن كريم و كنود از نگاه قراميت مرقو؛٧ه ،شمار٨٤جاويدان،تابستان 

د.ه كره.ش.اشار١٣٨٧دبيلى،اده اره،عظيم زنان،فائزعليه ز
لىد كه به اصوت دارن آيه بسيار ضرورامو:قبل از پاسخ به شبهات پيرعه ضول مواصو

د:د از آنها نشأت مى'گيرن و مرانين الهى حاكم بر زجه كنيم كه حكمت تشريع قوتو
ند و زات تكوينى مرگى'ها و تمايزانين ناظر بر جنسيت،ريشه در ويژال|:تشريع قو

ىحى بسيارات جسمى'و رودان تمايزنان و مرشيده نيست كه زد.بر هيچ عقل سليمى'پودار
انم زيست شناسى و روس است،بلكه علوات نه تنها بسيار محسوند.اين تمايزباهم دار

ت درن آن نگاشته اند.تـفـاواموهى پيرده و مطالب انبـوا اثبات كـرشناسى امروز هـم آن ر
ت درى مخ،تفاوت در پيچيدگى'هاى بخش خاكستـر،تفاو٢ناندان و زاكات مره ادرنحو

اقعيت است.نى و… نشان از اين وموت'هاى هورن،تفاو خو5اى تشكيل دهندهمقدار اجز
دو جنـساى هرتبط با جنسيت،بـرق مرت'ها،منصفانه نيست كه حقـوه به اين تفـاوّجبا تو

مشابه باشد.
مانى كهد.بشر تـا زى دارات دنيوتبط با جنسيت ريشه در اعتبـارانين مرتشريع قوب:

تى ومند است كه به اقتضاى نفـس نـاسـوانينى نيـازندگى مى'كند به قـوت زدر عالم ناسـو
تبط بـاانين مراين قـود.بنابـرد.نفسى كه جنسيت در آن معـنـا دارضع مى'شـومينى بشـر وز

د.ا در بر نمى'گيرى آن راسوده و فرب مادى بوچو در چارًفاجنسيت صر
د كه مالك و مسلط برى داردگارانين الهى ريشه در علم و حكمت پرورج:تشريع قو

 بعد از بيان هر حكم تشريعى،بهً امور است.بر همين اساس است كه مى'بينيم غالبا5همه
.و…)٤/٣٢٬٣٥٬١١  (النساء،ه مى'كندد اشارعلم و حكمت خو

ضعانين غير حكيمانـه واى بندگانش قوند عليم و حكيم،بربنابر اين هيچ گاه خـداو
ج ازد شده خارارد و شبهاتى بر آن وانين الهى ديده مى'شواداتى در قونمى'كند.پس اگر اير

چند حالت نيست:
نى،همچنينامع گذشته و كنو جو5ف نا عادلانهمينه'هاى ذهنى متأثر از عـرپيش ز.١

اط و تفريط'هااستاى همان افرا هم در رآن رد كه آيات قراطى سبب مى'شومكاتب نوپديد افر
ا تفسير كنند.به نارو
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انبش جو5ستى و با همهمان ايجاد شده،آيات به در به دليل ابهاماتى كه بر اثر گذر ز.٢
ا شده اند.گاهانه تفسير به ناروگاهانه و يا نا آك نشده و آدر

جهت ديگر آيات با تواج شده است.به عبارانين غير كار آمدى از آيات استخرقو.٣
ديدهار گـرء استفاده از آيات همواه سوا نشـده و رستى اجرمانى و مكانى،بـه درايط زبه شر

است.

ت ؟ّاميّن قوا قانولين شبهه:چرح و نقد اوشر
نام و بـدوندگـى آرن،زن اين قانـود بدوت باشد ؟ آيا نـمـى'شـوّامـيّن قوا بايد قـانـوچر

ا داشت ؟دغدغه'اى ر
ند كه بدوداخته شوال پرام» به اين سؤ «قو5هاژبايسته است كه بعد از شناخت معنايى و

د داشته باشد ؟جوت وّاميّ بايد قوًلاا اصوت جنسى بر جنس ديگر،چرّاميّفتن قودر نظر گر
ه'هاىمينه'هاى ذهنى متأثر از آمـوزال بايد گفت كه به دور از پيـش زپاسخ به اين سؤ

 منفى نگريست.5ت به ديدهّاميّان به اصل قوت،نمى'توّاميّجه به معناى دقيق قوفى و با توعر
دات به همديگر در عالم خلقت،مسأله اى غير قابل انكار است.اينجونياز تمام مو

ام گياهان به نور،آب و خاك اسـت.هـرن بر تمام نظام خلقت حاكم مى'بـاشـد.قـوقانو
ان به گياهان و گياهان ديگر در خاك تغذيه مى'كند.جانور5اد تجزيه شدهگياهى هم از مو

ان شاهدىه'ها و شبكه'هاى غذايى ميان،جماد،نبات و جانورنجيرمندند.زبه همديگر نياز
تفع مى'كند. ايـنا مرهايـش رى تكيه داشته و نيازه يكى بر ديگـرارن است.همواين قانـوبر
گى'هايىد به خاطر ويژجوفه مى'باشد.يك موتباطى،دو طره'هاى ارنجيرخى زت در برّاميّقو

تفـعد ديگر مـرجوا در موصيـات رات خلأ آن خصـوت تأثيـرّاميّن قـود بر اساس قانـوكه دار
تّاميّتباط قواند بر اساس ارد كه كه مى'توگى'هايى دارم نيز ويژّد دوجو موًد.متقابلامى'ساز

داتجوى از موت در بسيارّاميّفه قوتباط دو طران نمايد.اين ارل جبرد اوجوا در مود آن ركمبو
ن ريشهان مثال جلبك سبزينه دار بدود.به عنوان به چشم مى'خوراعم از گياهان و جانور

 گلسنـگًده،متقابـلان سبزينـه بـواى گياه گلسـنـگ بـدوامى'برى،قـواستاى غذا سـازدر ر
ن ريشـهاى جلبك بدوامى'بر ريشه،قو5سيلهفتن عناصر از خاك بـه وريشه'دار در جهت گر

ده كه در تك تـكدى ديگـر بـوجود به مـوجـوت همان نيـاز يـك مـوّاميّح قـومى'باشـد.رو
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ت حاكم بر بشر نيز تابع همين نظام تكوين است.بنابرّاميّن قود.قانودات جريان دارجومو
د.اگر كسى بر ادعايى غير از اين است درندگى كران زن تكوينى نمى'تون اين قانواين بدو

 به زيستنًندگى مى'كند؛يا اصلان ز اين قانو5 بر پايهًا عملاد.زيرهم به سر مى'برپندار و تو
ن تكوينى كه متأثرگاهانه و عمدى اين قانوا نهاد.چنان كه حذف آندگى ران نام زاو نمى'تو

افات جنسى، فروپـاشـىن انحرده پيامدهايـى چـون مكتب فيمينيـسـت بـواز مكاتبى چـو
ا در پى داشته است.اده'ها و...رخانو

نان باشند ؟ !ام بر زدان بايد قوا مرمين شبهه:چرح و نقد دوشر
ال شبهه انگيزن تكوينى و همگانى است،سؤت يك قانوّاميّحال كه مشخص شد قو

ت جنسىّاميّت داشته باشند ؟! آيا قوّاميّنان قودان بايد بر زا مرد كه چرح مى'شوى مطرديگر
ق بندگى نيست كه برت طوّاميّا ايجاد نمى'كند؟! آيا قوبر جنس ديگر،تبعيض جنسيتى ر

ات انسانىده كه منافى مساود برپايه نظام آقا و بندگى نبون است ؟! آيا اطاعت از مردن زگر
ÐLÓ� UÓC]qÓت « »،عبار  Óu]�«ÔÊuÓŽ ÓKÓM�« vÒ�Ó¡U�d�«ÒłÓ‰UÔت «  عبار5است؟!مضاف بر اين كه در ادامه

K�«]tÔÐ ÓFÚCÓNÔrÚŽ ÓKÓÐ vÓFÚi! هم آمده است «
داخت.ام» پرّسى معناى دقيق «قواى پاسخ به اين شبهه بايد به برربر

ى و نظمدن چيزام» به معناى تكيه گاه بـوده و مصدر آن «قـوم» بو «قو5ام» از ريشهّ«قو
ّمى'باشد.«قيام» هم مشتق٤ام» به معناى اعتدال و عدل  و يا از مصدر «قو٣ى دادن به چيز

ى،ات لغواين مطابق با تطـور.بنابـر٥ ا اصل ريشه «ق و م» استام» مى'باشد.زيـرّاز «قو
ام و قيام به يك معناست.ّقو

ام است.ام يا قـواين مبالغه در فاعليت فاعل قـو مبالغه مى'باشد.بنابـر5ام» صيغـهّ«قو
ÐLÓ� UÓC]qÓت «  «فضل» در عبار5ساند.كلمـها مى'رف «على» استعلا و تسلـط رام» با حرّ«قو

K�«]tÔÐ ÓFÚCÓNÔrÚŽ ÓKÓÐ vÓFÚi٦د.ه و احسان دارّى،عطيارگواه بزرنى به همرعى فزوه به نو »هم اشار

ام بهّفت كه قوان چنين نتيجه گرام» مى'توّ معناى «قو5هق دربارضيحات فوبنابر اين با تو
تى نظام مند،ا به صورى بر او تكيه مى'كند و او امور تكيه كننده ركسى مى'گويند كه ديگر

ف «على» هم نشانگر اين است كهاه با احسان انجام مى'دهد.حرانه و همرعادلانه و ماهر
انـد دراتى هم داشته باشد تا بتـود بايد اختيـارش دارليتى كه بـر دواستاى مسئـوام» در رّ«قو
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هاژ اين و5 مبالغه5اى تكيه كننده اش باشد.صيغهد،تكيه گاه مناسبى بـرات خو اختيار5حيطه
د.ت دارد بسيار مهاربيانگر اين مسئله است كه چنين شخصى در قائميت خو

ن مسخـر وى چوام» تعابيـرّاى بيان معناى «قـوآن بـرجمان قران و به تبع آن متـرمفسـر
؛٩ا انجام مى'دهدلى كه مهم كسى ديگر ر،مسئو٨؛تأديب كننده،نگهبان و حابس ٧مسلط 

دهديك تر بوه نزاژفى اين وى و صر آمده است.اما آنچه كه به معناى لغـو١٠ئيس و حاكمر
داخته ود پرليت خوانه به مسئـولى است كه منصفانه و ماهـرمعنايى است كه بيانگر مسئـو

ليتتو اين مسئوده و تسلط و تسخير در پرليتش بواد تحت مسئواى افرتكيه گاهى محكم' بر
ليت به نحو أحسـنف،انجام اين مسئـو تسلط و تصر5مـهت ديگر لازنهفته است.به عبـار

مانن بگويد تو تحت فرآن به زظيفه است و اين چنين نيست كه قرام وم و قووّح قياست.رو
١١ى.ا به عهده دارل رن و منزستى زد مى'گويد تو سرپرد هستى بلكه به مرمر

نى مطلق نمى'باشد.قانوده و بيانگر امتيازت،نسبى بوّاميّقابل ذكر است كه اصل قو
ى مطلقترد ديگر دليلى بر برجودى بر موجوام موت هم بيانگر اين است كه قوّاميّتكوينى قو

گياهتر ازان گفت كه خاك برام گياهان به خاك است.اما آيا مى'توان مثال قونيست.به عنو
د به آن نيـازشد خـواى رد و برا ندارى است كه گيـاه آن راست ؟! البته در خاك،عـنـاصـر

ام خاك هم بـه خاك و گياه بنگريم مى'بينيم كه قو5ابطـهاويه اى ديگر به رد.اما اگر از زدار
سايش مى'يابد و يا اگر گياهان خشكيده تجـزيـها اگر گياه نباشد خاك فـرگياه است.زيـر

ضعيتت در بشر نيز دقيقا همين وّاميّح قواهد شد.رواى عناصر مفيد نخوند خاك دارنشو
د.ا دارر

ايطى ديگر،تبط نيست.اما در شرت مرّد ديگر به جنسيدى به فرايط نياز فرخى شردر بر
هايشده شدن نيازآوراى برد برقات مرد.گاهى اوها مداخله دارده شدن نيازت در بر آورّجنسي

دان تكيه كنند.نان هستند كه بايد به مرايط نيز اين زخى شرد.در برنث نياز داربه جنس مؤ
ه چينشه هستند.نحوه و يا كم بهرنان از آن بى بهرگى'هايى است كه زد آنان ويژجوا در وزير

ا اگر» نيز شاهدى بر اين ادعاست.زيرÐLÓ� UÓC]qÓK�« ]tÔÐ ÓFÚCÓNÔrÚŽ ÓKÓÐ vÓFÚiت « كلمات در عبار
بما فضلهم اللـهه كند بايد چنين مى'آمـد:«نان اشاردان بر زى مطلق مرتـراست به برمى'خو
داننان بر مرده تا متضمن فضيلت ز «بعض» و ضمير «هم» استفاده نمو5هاژ».اما از وعليهن

اياى ديگر هم باشد.از زو
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ىترت،يك برّاميّن تكوينى قوتو قانوى جنسيتى در پـرترن كه مشخص شد اين براكنو
د نياز است؛دان مورگى'هاى منحصر به جنس مرد كه ويژايطى اعتبار دارده و در شرنسبى بو

ا مناسـبگى'هايى است كه آنان ردان چه ويژد كه مگر در مرداخته مى'شوع پرضوبه اين مو
ده است ؟نان كرت بر زّاميّاى قوبر

داخته تات در اين آيه پرّاميّ قو5دهال بايسته است كه ابتدا به محدواى پاسخ به اين سؤبر
دان از آند ؟ و آيا مرگى'هايى نـيـاز دارده،به چه ويـژت در آن محـدوّاميّد كه قوشن شـورو

ند؟ى دار بيشتر5هگى'ها بهرويژ

ناندان بر زت مرّاميّقلمرو قو
ان در قبالق همسـرانين و حقـوجه به سياق در مى'يابيم كه آيه در مقـام بـيـان قـوبا تو

 آيه اطلاق عام داشته5ليهات اوخى معتقد به اين امر هستند كه عبارهمديگر مى'باشد.البته بر
عا بر نودان رع مرت نوّاميّده و قوئى از اين اطلاق عام بو» جز Ó½U²Ó UÏ��ÓB�U]�U×Ó UÔت «و عبار

١٢ جهات بيان مى'كند.5نان در همهز

د:ق| كراما به دلايل زير بر اين ديدگاه بايد تو
ا:د.زيرليه اطلاق عام ندارات او.عبار١

ت درّاميّح قـوخ روسو» دلالت بر ر Óu]�«ÔÊuÓŽ ÓK?ÓM�« vÒ�Ó¡U�d�«ÒłÓ‰UÔت «ال|:چينش عبـار
دنه بوّه داشته باشد.اسمـي آن اشار5ن اين كه به اطلاق عام و همه جانبـهدان مى'كند بدومر

١٣ مبالغه،شاهدى بر اين ادعاست.5د صيغهجمله و كاربر

 شاهدىÐLÓ� UÓC]qÓK�« ]tÔÐ ÓFÚCÓNÔrÚŽ ÓKÓÐ vÓFÚiÌåت «د كلمات در عبارع چينش و كاربرب:نو
نان مى'باشد.دان بر زت نسبى مرّاميّبر قو

ا دليلت مى'دهد؛زيرّاميّعى خاص از قو نشان از نوÌÐLÓ√ UÓ½ÚHÓIÔ� «usÚ√ Ó�ÚuÓ�«NrÚåت «ج:عبار
اجب نيست كهدى واضح است كه هر مرده است.پر ود بيان كرا نفقه دهى مرت رّاميّاين قو

اين مى'بايست هرا مى'دهد.بنابـرد ر همسر خو5دى فقط نفقـها بدهد.هر مرنـى ر هر ز5نفقه
ت داشته باشد.ّاميّد قو خو5اد تحت نفقهدى هم بر افرمر

ات اجتماعى همت جنسى بر جنس ديگر با نظام تكوين و اعتبارّاميّ.اطلاق عام قو٢
ند.ت دارّاميّدان قو تخصص و تجربه شان بر مر5نانى كه در حيطهد.چه بسيار زانى ندارخو
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اع وكم رّد:«كل نيز اثبات مى'شـو(ص)ايتى از پيامبـرسط روت توّاميّت در قـوّ.نسبي٣
اعيةئة رل،و المراع على اهله و هو مسئوجل رل،و الراع و هو مسئول فالامام ركم مسئوّكل

عيته؛همه شما حاكـم ول عن ركم مسئوّاع و كـلكم رّلده،فكلجها و علـى وعلى بيت زو
نل است و زد حاكم بر اهلش است و او مسئـول است.مرليد.امام حاكم و مسـئـومسئو

دعيت خول بر رندش است ،پس همه شما حاكم و مسئوش و بر فرزحاكم بر خانه همسر
١٤هستيد».

ش مى'باشد.د و همسراده و ميان مر خانو5دهفا در محدوت ذكر شده صرّاميّاين قوبنابر
انشـاند بر همسـرار مو5دان به طور مطلق و در هـمـهسش اينجاست كه آيـا مـرحال پـر

ند.ت دارّاميّقو
١٥ند.ت دارّاميّانشان قو امور بر همسر5دان در همهخى معتقدند كه مربر

ح زير است:دلايل آنها به شر
ةده اند:عن قيس بن سعد قال:«أتيت الحيرا شاهد ادعا آورر(ص) ايتى از پيامبر.رو١

ّبـىّ أن يسجد له،قال :فأتيت النّه أحـقّل اللسون لمرزبان لهم،فقلت:رأيتهم يسجـدوفر
ن لمرزبان لهم فأنت ياأيتهم يسجـدوة فرى أتيت الحيـرّم،فقلت:إنّه عليه و سـلّى اللّصل

ى أكنت تسجد له»،قال: قلتت بقبرأيت لو مرر أن نسجد لك،قال:«أرّه أحقّل اللسور
ساء أن يـسـجـدنّت الن أن يسجـد لأحـد لأمـرًا أحداا،لو كنـت آمـرلا،قال :«فلا تفـعـلـو

١٦ ».ّ من الحقّه لهم عليهنّ لما جعل اللّاجهنلأزو

ما قـوّ،قال:«إن(ع)هّن در كتاب الفقيه هم آمده است:عن أبى عبد الـل همين مضمـو
لسو يسجد بعضهم لبعض فقال رًناساُأينا اا رّ إن(ص)هّل اللسوا:يا ر فقالو(ص)هّل اللسوا رأتو
١٧جها».أة أن تسجد لزوت المر لأمرٍ أن يسجد لأحدً أحداًا لو كنت آمر(ص)ه ّالل

ا درجـه'اش رجه بر زوند تعالـى حـق زوجه استدلالشان نيز چنيـن اسـت كـه خـداو و
اهىامر و نوده است.همان طور كه سجده،تسليم مطلق به اوتعظيم،به سجده تشبيه كر

ا به جز در معصيت خداش رت و اطاعت همسرّميجه است كه قيوخالق است ،پس بر زو
د.ى بپذيردر هر چيز

ع بر اين دو است.همچنين انبياءن در عقل و دين و آنچه كه فرد بر زى مرترم برّه.تو٢
ى و شهادت و زيادتى سهمى و صغرو علماء از ميان آنها هستند و در ميان آنها امامت كبر
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ام به مهر و نفقه و مسكن و همهد از جنبه ديگر از نظر التزاث مى'باشد.فضيلت مردر مير
د.د به طور عام مى'شوج خود بر زوت مرّمياينها سبب قيو

ل نيست:د قبوه موراما به دلايل زير ديدگاه اين گرو
لايـت اوا در رود اشكال مى'بـاشـد.زيـرد استناد از نظـر دلالـى مـورايات مـور.رو١
ن ز5ده،و سجدها نفى كر ر(ص)ل سو ،اعتقاد سائل مبنى بر شايستگى سجده بر ر(ص)پيامبر

اق آميز منافاتىاى بهترين سجده مى'داند.در حالى كه اين كلام اغـرد تمثيلى براى مرا برر
هارلويت نيست.هموآن دليلى بر اين اوا در هيچ جاى قرد.زيرآن دارصريح با نص صريح قر

.در آياتى چند١٨ لويت آمده است در او(ص)لسوامر ربعد از اطاعت از خدا،اطاعت از أو
اين.بنابر١٩ار داده است لويت قرا در اوند،احسان به پدر و مادر رنيز بعد از عبادت خداو

ام اطاعت و يا احتر5لهدن به منزاى سجده كرايت برى كه در رواق آميزلويت اغران اونمى'تو
د.ل كرآمده قبو

داراياتى از اهل تشيـع وآن نيامده،اما رونان در قـردان بر زى عقلى و دينى مـرتربر.٢
ده اند،و در نهج البلاغة هم سندى قيد نشده آنها استناد به نهج البلاغة كر5شده است.همه

ايت نقـلاى اين رو.در كتاب«مصادر نهج'البلاغة و أسانـيـده» هـيـچ سـنـدى بـر٢٠است
دهان كتاب سابق بر نهج البلاغة ياد كرب»به عنوت القلـوده،مگر اين كه از كتاب «قونكر

٢١ايت در آن آمده است.كه اين رو

«و منها أن أكثر النساء گفته شده است:(ص)ن استناد به پيامبر ب» بدوت القلو در «قو
ندش چنين گفـتـهصيت به فـرزقليلات الدين و الصلاح».همچنين آمده كه لـقـمـان در و

قّء فإنها تشيبك قبل المشيب،و اتأة السوق المرّى اتّصية لقمان لإبنه:«يا بنو فى واست:
٢٢ على حذر ».ّهنكان من خيارن إلى خير،و لا يدعوّار النساء فإنهنشر

اان آن رضى در كتاب نهج البلاغة آمده،اما نمى'توايت به نقل از سيد رچه اين رواگر
حى كه بر اين كتاب هماى آن ذكر نشده و در شروا در نهج البلاغة سندى برد.زيرل كرقبو

ده'اند.ده اند.كتب ديگر تشيع هم از كتاب نهج البلاغة نقل كرايش نياورشته اند سندى برنو
د.ه ندارّ صحيحى در كتب إمامي5ايت هيچ ريشهپس اين رو

نقل شـده(ص) ن مشابه منتسب به پـيـامـبـراياتى با مضـمـودر كتب اهل تسنن نـيـز رو
ه شده است.سند ذكر شـده درنان اشارايات به نقصان عقل و ديـن ز. در اين رو٢٣است
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ضعيتف نظر از وسد.صره مى'رهريرى به أبوسنن نسايى از طريق سعيد بن أبى سعيد المقبر
ب شده كه چهل ساله در ميان محدثان شيعى،أبو سعيد نيز جز مختلطين محسوهريرأبو

٢٤د .اس مى'شوگش دچار اختلاط حوقبل از مر

تى بر نقصان در شهادت آنهـاّا عـلنان رى نيز نقصان عقـل زايت صحيح بخـاردر رو
 ـبن جعوايت نودانسته است.در سند اين رو  ـأبى مريم  ى،أبو عصمةنة المروزح بن يزيد 

٢٥ب شده است.ن محسوايت حديث مطعوده و در روجئه بومى'باشد كه از مر

 بر نقصانّاياتى كه دالان به يقين اظهار داشت كه رو بر اساس آنچه كه گفته شد مى'تو
ده از نظر سندى قابل خدشه هستند.مضاف بر اين كه دلالت آنها هم بانان بوعقل و دين ز

٢٦د.آنى منافاتى آشكار دارص صريح قرنصو

ان اين ديدگاه بيـانعم پيـرونان به زدان بـر زت مطلق مـرّاميّى كه در قو.دليل ديگـر٣
ت ،و جايگاه علماء مى'باشد.ساده ترين و مختصر ترين نقددن مقام نبودانه بوشده ،مر

دانهح مرت مقامى'سياسى است ،و سياست نياز بـه روبر اين گفتار اين است كه مقام نبو
سيده اند،اما به امامتفت رج معرلياء الهى و اونان گمنامى'كه به مقام اود.چه بسيار زدار

تّاميّسيده اند كه دلالتى بر قوت نردان به مقام نبو مر5انگهى همهت نائل نشده اند.وو يا نبو
تّاميّت و قودن مقام نبودانه بوتباطى بين مردان باشد.مضاف بر اين كه هيچ ار مر5مطلق همه

د.د ندارجواده ودان در خانومطلق مر
ّت مطلق مدّاميّد كه قوان اثبات كـراحتى مى'تود بحث نيز به ر مـور5.با تأملى در آيه٤

ËòÓðö�«ð wÓ9Ó�UÔÊuÓه گفته شده است ت ناشزّاميّ قو5هكش از دايرنان سرا به به زنظر نمى'باشد.زير

½ÔAÔ“uÓ¼Ôås،اين.بنابر٢٧دى دارده و چشم به ديگركشى كرنى است كه سره ز.ناشز )٣٤ / ٤(النساء
ت مى'داند.ّجيه زوا در حوزت  رّاميّديت  قوسياق آيه محدو

تّاميّ قو5هسيد كه دايراهيم رق به اين نتيجه خوبر اساس نقد مذكور بر ديدگاه'هاى فو
ن بهد در مقابل زد و مرن در مقابل مرد كه اگر زجه كرت مى'باشد.بايد توّجي زو5دهدر محدو

دت مرّمين هم تحت قيون نيست ،و زم زّام و قيد قوگز مرح است هران دو صن| مطرعنو
نهر در مقام زهر و شون در مقابل شـوى است كه زط به امورت مربـوّمينيست،بلكه قيـو

٢٨است.

تّاميّاند شاهدى بر قـوه شده كه مى'توان اشـارق متقابل همسرايتى نيز به حقـو در رو
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نان در اين دانسته كه نشـوز «فـلاا بر زدان را حق مرت باشد.زيـرّجي زو5دهدان در محـدومر
ن» در آنهاهوتكم من تكرن» و يا نشانه'هاى نشوز «لا يأذن فى بيوهوشكم من تكرطئن فريو
ً و لنساء كم عليكم حقـاً لكم على نساء كم حقـاّقال:ألا إن(ص) هّل'اللسواه پيدا نكنـد:رر

ّن هوتكم من تكرن و لا يأذن فى بيوهوشكم من تكرطئن فركم على نساءكم فلا يوّا حقّفأم
دند:'مو فر(ص)ل خداسو»؛رّ و طعامهـنّتهن فى كسوّا إليهنهن عليكم أن تحسنوّ و حق˙إ

ا حقّنانتان نيز بر شما حقى است ،و اماى زنانتان حقى است و براى شما از ز«هان كه بر
اهت داريد،پايمال نكنند و دراسطه كسى كه كرا به واشتان رنانتان اين است كه فرشما بر ز

د ندهند ،و حق آنها بر شما اين است كهه ورواهت داريد اجازخانه'تان به كسى كه از او كر
٢٩فتار كنيد».شش و لباسشان و در طعامشان به خوبى ربا آنها در پو

ت چيست؟ بهّاميّدان مشخص شد،بايد ديد علت اين قوت مرّاميّن كه قلمرو قواكنو
ام بـرّت،قوّجي زو5دهده كه سبب شده در محـدودان بوگى'هايى در مـرت ديگر چه ويـژعبار

نان باشند ؟ز
اغ عللى مى'رويم كه در آيه بيان شده است:ال به سراى پاسخ به اين سؤبر
١».ÐLÓ� UÓC]qÓK�« ]tÔÐ ÓFÚCÓNÔrÚŽ ÓKÓÐ vÓFÚiتّاميّ قو5دهنى است كه در محدوعى فزو»:فضل نو

نه كه در سابق ذكرلى همان گـوده ،وه نكرنى اشارع اين فزودان به كار مى'آيد.آيه به نـومر
 تفاسير5ده است. همهه كرنى نسبى اشارعى فزوت،به نوشد بنا به چينش الفاظ در اين عبار

عىا تعقل دانسته اند.اما بايد به نونى راياتى كه در سابق نقد و نقض شد،اين فزوبنا به رو
جيت شده است. زو5دهت در محدوّاميّد كه سبب قوه كرنى اشارفزو

ت قاعده اى تكوينى است ،بايسته است كه در عالم تكوين نيـز بـهّامـيّاز آنجا كه قو
ت و نهادينه شدنّاميّت نياز تكوينى جنس ماده به قوّجيفت.در عالم زونى راغ اين فزوسر
ده،د انسان صادق بوح نمايان است.اين مسأله نه تنها در مورت در جنس نر به و ضوّاميّقو

ف نظر از استثنـاءات، و با صرًانات نيز نهادينه شده است.چنان كه غـالـبـابلكه در حيـو
ندگى مى'كند.ايـنان ماده در پناه او زده ،و حيود بول لانه و آشيانه خوانات نر مسئـوحيو

چم هـا ـه عضو نرينگى گيـاه ـ پـرارد گياهان نيز صادق است و هـمـومسأله حتـى در مـور
جيت به زو5دهت در محـدوّاميّد.بنابر اين قـود دارشش خوا در احاطه و پـومادينگى گيـاه ر

خى از ايـند.برت دفاع كرّاميّاد تحت قـو آن از كيان افر5سيلـهان به ود كه بتـوى نياز دارارابز
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ت» قدر5هان به «غريز آن مى'تـو5ها در ميان انسان و غير انسان،همسان است.از جملهارابز
ن جنس نر به دفاع» ريشه در هميـنى تر جنس نر» و «تمايل افزود كه «جسم قـوه كراشار
ى مى'كند.اما آن چه كـهّت» تجلت «غيرند.تمايل به دفاع در انسان'ها بـه صـوره دارغريز

ده كه درع انسان بـوندگى منحصر به نو ز5هدات ممتاز مى'كند،نحـوجوا از ديگر موانسان ر
ت در انسان'هاّجي زو5دهليت در محدواين مسئوح انسانى اش مى'باشد.بنابراستاى كمال رور

 مديريت» نام نهاد.دلـيـل ايـنّا «شـمان آن رمند است كـه مـى'تـوى هم نيـازبه چيز ديـگـر
ت ريشه درده ،و اين تفاوت بونان متفـاودان با زاكات مر ادر5ى اين است كه دامنهنامگذار

انش انجام داده'اند» و همكارWithkinمايش هايى كه ويتكين «اساس آزد.برتكوين دار
.و دو جنـس در٣٠نان مى'باشددان تحليلى تـر از زاكات مرسيده'اند كـه ادربه اين نتيجـه ر

 ـآز چر5له«مقو ا در ذهن خويشدنى بايد شيئى رمونى است كه در آن،آزموخش'دهى ذهنى»  
ى داشته  ـ مقدار اختـلاف دوت كاملا چشمگيـرسد ـ تفاوست براب دردانده تا به جـوگر

ئيـاتنان به جز.ز٣١تر مى'باشنـدان برتباط،پسـرد ـ و در اين ار بو٧٣/٠ى با جنس مسـاو
 اين5ى از همهند.اما در نتيجه گيراحتى به خاطر مى'سپارا به رى مى'كنند.آنها رجه بيشترتو

دان به دليل مرًدان عمل مى'كنند.متقابلا يك تصميم كلى ضعي| تر از مر5ائهئيات و ارجز
اهمند.اما در فرا بگير كلى ر5ئيات نتيجهانند از جزاحتى مى'توى تر،به رات هندسى قوتصور

نان مى'باشند.در حمايت و دفـاع از كـيـانان تر از زئيات يك مسأله نـاتـودن تمام جـزآور
اى حمايتام» بايد برّا«قوى است.زيراكات تحليلى نياز بيشترت به ادرّجي زو5هاده در دايرخانو

فته و اعمالا گرايطى عميق ترين و منصفانه ترين تصميم راند در هر شرد بتوس خواز نامو
ئياتىفتن بهترين تصميم است كه از جزفق به گرتى موام» در صورّكند.ناگفته نماند كه «قو

ئيات تيز بين ترن در جزا زار مى'دهد به نحو أحسن استفاده كند.زيرش قرن در اختياركه ز
است.

ف نظر از ضع| سنـدىنان،صرايات حاكى از نقص عقـل زتى دلالـت رودر صور
ق داشته باشند.اكى فوت هاى ادره به تفاوش است كه اشارآنها،قابل پذير

 ٢».ÐLÓ√ UÓ½ÚHÓIÔ� «us?Ú√ Ó�ÚuÓ�«Nårد نفقه دهى مر5ظيفـهده،وه كرم كه آيه به آن اشار:دليل دو
ا بيان مى'كند.ل رل داشته و يكى از مصاديق دليل اومى'باشد.اين دليل ريشه در دليل او

اد تحتهاى مادى افردن نيازتفع كراده،در بدو امر در مرام» از كيان خانوّا حمايت «قوزير
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ت است طبيعى جنس نر عبار5د.پيشه طبيعى و تكوينى دار5ا ريشهت تجلى مى'كند.زيرّاميّقو
دناى به دسـت آورظيفه او اين است كـه بـردن و حادثه'جويـى.واهـم آوراز حمايت و فـر

٣٢ار داده است.ا عامل تغذيه قرن آيد.حيات،او رد بيرواك از لانه و خانه خوخور

جينتباط بين زوا در ارگى هاى تكوينى رند متعال نيز از بدو خلقت،چنين ويژخداو
.)٣٥ / ٢ة،(البقر»ÔKÚMÓ¹ UÓœ¬ UÓÂÔÝ« ÚJÔsÚ√ Ó½ÚXÓË Ó“ÓËÚłÔpÓ�« Ú−ÓM]W�ËòÓمايد:ده است.چنانكه مى'فرمولحاظ فر

هرد كه شـونت،به آدم،چنين تبـيـيـن مـى'شـوجه به اصل خطاب بـه سـكـوگاهى تـو
جه شخص آدمعهده'دار تأمين مسكن و هزينه است.از اين لحاظ خطاب امر مسكن متو

٣٣شده است.

م سو9ح و نقد شبههشر
من مديريتى شده و در علوش'هاى مدرنان مجهز به آموزه زند كه امروزخى ادعا داربر

 مديريتىّاين شمند.بنابرى دارفت چشمگيراتر از آنها پيشردان و چه بسا فرروز هم پاى مر
الا زير سؤت رّاميّنگ باخته و اصل قواميت آنان ران يكى از دلايل قودان به عنوى تر مرقو

د.مى'بر
د:اويه به اين شبهه پاسخ داده مى'شواز چند ز

ا مدعيان شبهه سـاز درليت است.چرت يك مسئـوّاميّنه كه ذكر شد قـو.همان گو١
صـافا متص| به اونـان رنان گذاشتـه و زش زا بر دوليت رصدد هستند كه بار اين مـسـئـو

ا برت رّاميّدانه بار قـونان،مرخى از زا برا بستايند ؟! چـردانه صفت رنان مـرده و زدانه كرمر
 نظام تكوين بنا نهاده شده به بهاى5ا كه بر پايهندگى طبيعى و ايده آلى رش مى'كشند و زدو

شند ؟!ى فيمينيستى مى'فروشنفكراندك تجدد و رو
نىت،قانوّجي زو5هت جنس نر بر جنس ماده در دايرّامـيّن قو.سابقا ذكر شد كه قانو٢

د.بنابر اينانى و جسمـى'دارت هاى جنسيتى از جنبه'هاى روده و ريشه در تفاوتكوينى بو
دد.اگر مدنيت و تجهيزل گرات ثانويه دچار تحوات تغييرازضعى نيست كه به مونى وقانو

ا روز به' روز به نظام تكويـناقعى باشد،بشـر رن مديريتى به معنـاى وش'هاى مدربه آموز
لى اگر منظورافق با تكوين مى'نمايد.وش احكام موا متقاعد به پذيرديك'تر مى'كند و او رنز

فت تمدنب رو به پيشرى مخرلوژت ديگر تكنواقعى و به عبارى و غيروم مجازاز علم،علو
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ننى،ملبس شدن به لباس مدرب باشد و منظور از متمدن شدن به تمدن'هاى كنونى غركنو
ت دورى از مبادى فطرامع بشراف كنيم كه روزبه'روز جـولى باشد؛بايد اعتـرجاهليت او

تاهند شد.در اين'صـورت،ناآشناتر خوافق با فطـرگشته و به تبع آن نسبت به احكام مـو
ت از بيـنّاميّد؛نه اين كه اصل  قـوت مى'شـوّاميّش قون سبب عدم پـذيـرهمين جهل مـدر

د.مى'رو
نت است.علت'هايـى چـوّاميّنان يكى از علـل قـودان نسبت بـه زى تر مر قـوّ.شم٣

دان بيشتر است.دى است كه در مرارد از مودانگى مرت و مرد و غيرن مرت بدنى افزوقدر
د خو5نانهح لطي| زد،بايد ابتدا روصافى از اين قبيل شواهد متص| به اونى بخوحال اگر ز

د.ا بپذيرت رّاميّليت خطير قوفته،سپس مسئوا ناديده گرر
5هدى كه بهرى با مر مديريتى قوّنى با شمت است.اگر زنان متفاو مديريتى در زّ.شم٤

اجههاج كند،قطعا با مشكلاتى مودودان ديگر داشته،ازگى نسبت به مرى از اين ويژكمتر
ف است.در چـنـيـنانشناسى امـروز بـه عـدم تـفـاهـم مـعـرواهد شد كـه در عـلـم روخـو

ايطىان گفت كه در چنين شرد.اما نمى'توال مى'رود زير سؤت مرّاميّاده'هايى اصل قوخانو
دن» نشأتو بوّعايت اصل «هم كفاين اصل مشكل ساز مى'باشد.بلكه مشكل از عـدم ر

فته است.گر

م چهار9ح و نقد شبههشر
اده باشدآمد و كسب خانول درد به تنهايى مسئون هنگامى'است كه مرد بر زت مرّاميّقو

تّاميّآمد مى'كند، پس قـود كسـب درد كار مى'كند و مانند مـراه مرن همرن كـه زو هم'اكنو
د.معنايى ندار

د:از دو منظر به اين شبهه پاسخ داده مى'شو
تت،دادن نفقه است.به عبارّآمد مستقل نيست،بلكه علت كسب درّاميّت قوّ.عل١

ده كهظ| نكرا موا باشد،اسلام او رآمدزن از نظر اقتصادى مستقل و درچقدر كه زديگر هر
ظ| و مكل| بهفته'اند موا پذيرك رندگى مشترليت زدانى كه بار مسئولى مرد.ودازنفقه بپر

 جداى از هم هستند.5آمد مستقل دو مسألهاين نفقه دادن و كسب دردادن نفقه هستند.بنابر
ت مى'باشد كه ريشه در علت هاى تكوينىّاميّ.دادن نفقه تنها يكى از علت'هاى قو٢



٨٥شمار�  ١٤٣ تّاميّپاسخ شبهات بر اصل قو

د.ى تر دارى جسمانى قو مديريتى و نيروّر شمّلايتغي

نتيجه
دن اين اصل در كلد شده است.اما تكوينى بـوارت وّاميّم اصل قولين شبهه بر لزوّاو

دان برت مرّاميّم اصل قود آن مى'باشد.همچنين بر لزوجوت ونظام خلقت دليلى بر ضرور
ا بهى رليت ديگـرام به كسى مى'گويند كه مسـئـوّده اند.اما بايد گفت قـود كـراراد ونان ايرز

تّاميّليت قود.مسئوعهده مى'گيراه با احسان برانه و همرتى نظام مند،عادلانه و ماهرصور
ت مى'باشد.ّاميّ قو5هاتى در حوزاه اختياربه همر
5هدن اين اصل در حوزنان بايد به تكوينى بـودان بر زت مرّاميّم اصل قواى اثبات لزوبر

د.پسسى كرا بررت اين اصل تكوينى رّد.همچنين عله نموت در نظام خلقت اشارّجيزو
گى'هايى نياز هست ؟ه به چه ويژد تا دانست كه در آن حوزجه نموت توّاميّبايد به قلمرو قو

 بر امتياز مطلقّا دالنان در عقل و دين راياتى بر مى'خوريم كه نقص زهگذر به رودر اين ر
صده و دلالت آنها مخال| با نصوايات از نظر سندى ضعي| بودان دانسته اند.اين رومر

ت مى'باشد.ّاميّ قو5آنى و سياق آيهصريح قر
ّاده و شـماى دفاع از حريم خانوى برى جسمانى قوه و نيروت به انگيزّجي زو5هدر حوز
نان نهادينه شـده اسـت.دان بيشتـر از ز در مرًى نياز هست كه هر سه تكويـنـامديريتى قـو

ت ايجـادّاميّن قوى در قانـونان و يا در آمد مستقل آنهـا تـغـيـيـرفت علمـى'زاين پيـشـربنابـر
نمى'كند.

ل اخلاقـىعايت اصواه با رليتى خطير همـرت مسئوّاميّدر پايان بايد متذكر شد كه قـو
اطـىاهند تحت تأثير مكتب افـرنان بخودان نمى'باشد كـه زده و دليل بر امتياز مطلق مـربو

د و ملبس شدن بـهنانگى خوشى زامـوش كشند و بر فرا بر دوفيمينيستى اين بار سنگـيـن ر
دانه ببالند.عادات مر



١٤٤ نقد و معرفى سال بيست و دوم

.١٤٥ / ٥.مجمع البيان،١
.١٦٧ /حمتى» جم:رنان «متران شناسى ز.رو٢
.٢٩٥ / ٦ة،ّ.تاج اللغة و صحاح العربي٣
.٥٢٠ / ٢.مصباح المنير،٤
.٥٨٩ / ٦.المحكم و المحيط الأعظم،٥
.١٨ / ٥شى»،آن «قر5ه شناسى قراژ.و٦
.٤٩ / ١آن،دات ألفاظ قر.معجم مفر٧
.١٦٧ / ٥آن،.الجامع لأحكام القر٨
.٣٤٣ / ٤ان،.الميز٩

.٥٠٢ / ١آن العظيم «إبن كثير»،.تفسير القر١٠
.٣٩١ /ادى آملى» ن در آينه جلال و جمال «جو.ز١١
.٣٤٣ / ٤ان،.الميز١٢
.٢ / ٣ح المعانى،.رو١٣
.٨ / ٦،صحيح مسلم،١٠٤ / ٨ى،.صحيح بخار١٤
ح؛ رو٢٥٧ / ٢آن العظيم «إبن كثير»،.تفسير القر١٥

.٢٣ / ٣ المعانى،
.٤٧٥ / ١د،.سنن أبى داو١٦
.٤٣٨ / ٣ه الفقيه،.من لايحضر١٧
؛٥٩ / ٤؛النساء،١٣٣ و ٣٢ / ٣ان،.ر.ك :آل عمر١٨

؛و… .٥/٩٢المائدة،
؛و … .٣٦ / ٤؛النساء،٨٣ / ٢ة،.ر.ك:البقر١٩
؛٣٩ / ٥؛الكافى،٨٠ خ/ ١٢٨ /.نهج البلاغة «دشتى» ٢٠

.٣٠٦ / ٤ار،بحار الأنو
.٨٣ / ٢.مصادر نهج البلاغة و أسانيده «خطيب»،٢١
.٣٩٧ / ٢ى»،ّب«أبى طالب المكت القلو.قو٢٢
؛ سنن٥٧٠ / ٦ى»،.الجامع الصحيح المختصر«البخار٢٣

.٤٠٠ / ٥ى،النسائى الكبر
.٣٩ / ١.المختلطين،٢٤
.١٥١ / ٨كلى»،.الأعلام «الزر٢٥
؛الحديد،٧٢ / ٩؛التوبة،٣٥ / ٣٣اب،.ر.ك:الأحز٢٦

؛ و … .١٢ / ٥٧
.٥١٤ / ١آن،دات ألفاظ قر.معجم مفر٢٧
.٣٩١ /ادى آملى» ن در آينه جلال و جمال «جو.ز٢٨
.٥٢٩ / ١ح المعانى،.رو٢٩
.١٦٧ /حمتى» جم:رنان«هايد،مترانشناسى ز.رو٣٠
.١٥٧ /.همان ٣١
.١٣٦ /جم:زرياب» انت،متر.لذات فلسفه«ويل دور٣٢
.٣٤٣ / ٣.تفسير تسنيم،٣٣
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